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« اللّهم صلّ علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ مستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک»
دامان حیات
                     «زنان و دختران موثر در واقعه عاشورا »
چکیده
عاشورا را نمى‏توان در قلمرو قشر خاصّى محدود كرد. تأثير و درس هاى آن براى همگان است. از اين رو پيام هايى هم كه در اين نوشتار مطرح شده است، عامّ است و به يك صورت براى زنان و مردان و پيران و جوانان مطرح مى‏شود. ولى از آنجا كه نيمى از افراد جامعه را بانوان و دختران تشكيل مى‏دهند، و از آنجا كه در نهضت عاشورا سهمى عمده و قابل ملاحظه ای بر دوش بانوان كاروان حسينى استوار بود و «عاشورا» ماندگارى خود را تا حدّ زيادى مرهون فداكارى ها و قهرمانى هاى خانواده امام حسين « عليه السلام» به خصوص زينب كبرى «عليها السلام» است، در بخشى از این مقاله به پيام هاى عاشورا  که خطاب به زنان مسلمان  می باشد پرداخته شده است، تا  رسالت اجتماعى سياسى اين قشر را نشان دهد و هم خنثى كننده تبليغات سوئى باشد كه ديدگاه اسلام را محروم كردن زنان از مشاركت در كارهاى اجتماعى و حضور در صحنه معرفى مى‏كند و نقش زنان را در پشتيبانى از مبارزات مردان و جوانان نشان دهد، همچنین آميختن عفاف و پاكدامنى را به تلاش و مجاهدات اجتماعى قابل اجرا بنماياند و به مسؤوليّت شهيدپرورى و تربيت نسلى با ايمان، شجاع و مدافع حق، توسّط بانوان اشاره كند و  دیگر اینکه به‏ تبليغ و تبيين مرام و اهداف شهيدان بپردازد و نقش ذكر و ياد و روشنگرى و پاسدارى از خط فكرى و عملى شهيدان را يادآور شود. مرورى به اظهارات مادران شهدا كه درباره قربانيان خودشان به آستان اسلام و انقلاب داشته و دارند، نشان‏دهنده عمقِ تأثيرپذيرى آنان از حركت هاى الگويى زنان حاضر در نهضت كربلا است.

کلید واژه: زنان، دختران، واقعه ی عاشورا، صبر، مقاومت‏، پيام‏رسانى، روحيه‏بخشى، حفظ ارزش ها، پاى‏بندى به اصول .
مقدمه
زن در جوامع اوّليه انسانى منزلتى نداشت و با او مانند بردگان رفتار مى شد. زن از نظر آنان، حيوانى بود كه مى توانست روزانه ساعات زيادى به انجام كارهاى دشوار بپردازد. زن همانند غلام و كنيز، خريد و فروش و هنگام وفات شوهر، در رديف ديگر اموال او به ارث گرفته مى شد. در بعضى از مناطق، زن را خفه مى كردند و همراه شوهر در گور  مى گذاشتند و يا از او مى خواستند كه خود را بكشد تا در حيات آن جهان به خدمت شوهر درآيد. مرد خانواده حق داشت با زن و فرزند خود، هر طور كه مى‏خواهد رفتاركند؛ آنان را بفروشد يا كرايه دهد؛ حتّى در دوره مادر سالارى نيز زن، مطيع و فرمانبُردار مرد بود. «1»

باگذشت زمان، گرچه آداب و رسوم تفاوت كرد، ولى منزلت زن به همان پستى باقى بود، حتى در كشور متمدّنى مثل ايران قبل از اسلام، در دوره هاى مختلف، زن داراى قدر و مرتبه‏اى نبوده است. البته ناگفته نماند كه در طول زمان، موارد استثنايى نيز به چشم مى خورد. به طور مثال دربعضى كشورها، در دوره اى خاص زنى به حكومت رسيده است ولى در همان زمان، غالب زنان آن جامعه گرفتار همين وضع فلاكت بار بوده‏اند.

«ژوستن» مورّخ سده دوّم ميلادى مى نويسد:

به دنبال حكومت امپراتورى هخامنشى وتسلّط اشكانيان، زنان وضع بهترى از گذشته نداشتند. با آغاز استيلاى ساسانيان، زنان بازيچه لهو ولعب و محفل گرم كن بزرگان و گردانندگان حكومتى شدند و تعدّد زوجات وتشكيل حرمسرا معمول گرديد و حقّ مالكيت و حقوق اقتصادى به زنان داده نمى‏شد. «2»

در امپراتورى ساسانى، زن بنابر قوانين جارى، داراى شخصيّت حقوقى نبود و به جاى آن‏كه جُزو اشخاص به حساب آيد، در رديف اشيا قرار داشت. «3» در اين دوره تعدّد زوجات، جارى و معمول بود و محدود به حدى و شرطى ازقبيل عدالت وتساوى حقوق زنان نبود.

 «كريستن سن» مى‏گويد: يكى از زنان، «سوگلى» بود و بقيّه، عنوان «چاكرزن» داشتند ... شوهر، بر اموال زن ولايت داشت و زن، بدون اذن شوهر، حق تصرف در اموالش را نداشت. زنى كه شوهر خود را از دست مى داد، و فرزند پسرى از شوهرش نداشت،  بايستى با نزديك ترين مرد بى زن خانواده، ازدواج كند. «4»

ازدواج با محارم، سنّتى رايج بود. بنا به گفته «يعقوبى» ايرانيان با مادران، خواهران و دختران خود ازدواج مى كردند و اين كار را نوعى صله رحم و عبادت مى‏دانستند. «5» زن در جامعه عرب جاهلى مانند ديگر جوامع، ازمنزلتى برخوردار نبود. غالباً از بيم قحطى، ترس از آلودگى و يا اسير شدن در جنگ‏ها، دختران خود را روز اول تولد، زنده به گور مى‏كردند. «6»

زن، از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى حتى از حق ارث، محروم بود. مردان عرب، زن را در رديف حيوانات و اشيا قرار داده وآنان را جزيى از دارايى زندگى خود محسوب مى‏كردند. نظام ازدواج بدون هيچ اساسى دستخوش ميل و اراده مردان بود و حد و مرزى  براى تعداد همسران، قائل نبودند. به خاطر شانه خالى كردن از پرداخت مهريه، زنان را اذيّت مى كردند و چنانچه زنى خلافى انجام مى داد، مهر او از بين مى رفت. ازدواج با مادر، در صورت طلاق، يا مرگ پدر، اشكالى نداشت. يكى از ازدواج‏هاى مشهور «نكاح شغار» بود. در اين نكاح، ولىِّ دختر، او را به ازدواج كسى در مى آورد و مهر او را نكاح زنى كه تحت ولايت فرد مقابل بود براى خود- قرار مى داد؛ به قسمى كه هر يك از زن ها، صداق ديگرى بود مانند عوض كردن حيوانى با حيوان ديگر. «7»

اسلام كه آخرين دين آسمانى است، مقام و موقعيت انسانى زن را به او برگردانيد و زمينه رشد و تعالى او را فراهم كرد. قرآن زن و مرد را بطور يكسان مورد خطاب قرار داده، خود را چنين معرفى مى كند: اين كتابى است كه هيچ شك و شبهه‏اى در آن نيست و هدايت است براى با تقوايان. «8»

با تقوايان، زنان و مردانى هستند كه با گوش جان سپردن به قرآن و عمل به احكام آن، به رستگارى مى‏رسند. آيات شريفه زير تصريح مى‏كند كه زن و مرد از نظر كرامت و حرمت يكسانند.

 «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ اوْ انْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» «9»

«هركس، چه مرد و چه زن، از اعمال صالح انجام دهد و ايمان داشته باشد به بهشت داخل مى‏شود.»
 «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ اوْ انْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً» «10»

«هركس، چه زن و چه مرد، عمل صالح انجام دهد در حالى كه ايمان داشته باشد، او را به حيات پاكيزه زنده گردانيم.:
 «انّى‏ لا اضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اوْ انْثى‏» «11»

«من اجر هيچ يك از عمل كنندگان شما را، زن يا مرد، ضايع نمى‏كنم.»
«انَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَالصَّادِقينَ وَالصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرينَ اللَّهَ كَثيراً وَ الذَّاكِراتِ اعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ اجْراً عَظيماً» «12»

«بدرستى كه مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان مطيع و خاضع، مردان و زنان صادق، مردان و زنان صابر، مردان و زنان خاشع، مردان و زنان صدقه دهنده و زكات دهنده، مردان و زنان روزه گير، مردان و زنان حافظ عفت و پاكدامنى و مردان و زنان زياد ياد خدا کننده، خداوند برايشان آمرزش و اجر عظيم آماده كرده است.»
علامه طباطبايى در مورد آيه 124 سوره نساء مى‏نويسد:

خدا مى فرمايد «زن و مرد» و با اين بيان، برخلاف هنديان و مصريان و يهود و نصارا و عرب قديم، حكم (جزاى اخروى و نعمت بهشت) را شامل مرد و زن كرده و هيچ فرقى نگذاشته است. اهل ملل و نحل قديم، هر دسته اى درباره زن عقيده‏اى داشتند.

مردم هند و مصر و ساير بت‏پرستان خيال مى كردند زن عمل ندارد و بر كارهاى نيك زن هيچ‏گونه ثوابى مترتب نيست. از عقيده يهود و نصارا چنين برمى آيد كه كرامت و عزت را مخصوص مرد مى‏دانستند و درباره زنان معتقد بودند كه نزد خدا ذليل و در خلقت ناقص و از نظر اجر و ثواب خاسر و زيانكارند. اعراب هم درباره زنان از همين عقايد تجاوز نمى‏كردند. خدا با گفتن جمله «مِنْ ذَكَرٍ اوْ انْثى‏» بين زن و مرد (از نظر جزا و عمل) مساوات برقرار كرده است. «13»

زن در مسائل اجتماعى، سياسى و اقتصادى همانند مرد حق شركت و فعاليت دارد واگر در بعضى از احكام تفاوتى مشاهده مى شود، به تناسب خلقت زن و مرد است .
مفسّر اسلام ناب محمدى، بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى «قدس سره» در مورد شخصيت و نقش زن مسلمان می فرمایند:

«اسلام زن را مثل مرد در همه شؤون، همان طورى كه مرد در همه شؤون دخالت دارد، دخالت مى‏دهد. «14»

 اسلام زن ها را از آن چيزهايى كه در جاهليت بود، نجات داده است. آن قدر كه اسلام به زن خدمت كرده است، خدا مى داند به مرد خدمت نكرده. شما نمى‏دانيد كه درجاهليت زن چه بوده است و دراسلام چه شده. «15» اسلام آنان را با مردان مساوى كرد. «16» قرآن كريم، انسان ساز است و زنان نيز انسان ساز. «17»زن مربّى جامعه است. «18»  زنان  نبايد به صورت يك وسيله شهوى جهت تبليغ كالاها در آيند. «19»

 زن ها در صدر اسلام در ميدان‏ها مى‏رفتند. در جنگ‏هاى اسلامى زن ها مى رفتند در ميدان‏ها براى‏ پرستارى زخمى‏ها، زن ها در محفظه بمانند؟ كى چنين چيزى را گفته است؟ «20»  »
تعریف و تبین حضور زنان در واقعه ی عاشورا
عاشورا را نمى‏توان در قلمرو قشر خاصّى محدود كرد. تأثير و درس هاى آن براى همگان است. از اين رو پيام هايى هم كه در اين نوشتار مطرح شده است، عامّ است و به يك صورت براى زنان و مردان و پيران و جوانان مطرح مى‏شود. ولى از آنجا كه نيمى از افراد جامعه را بانوان و دختران تشكيل مى‏دهند، و از آنجا كه در نهضت عاشورا سهمى عمده و قابل ملاحظه بر دوش بانوان كاروان حسينى استوار بود و «عاشورا»، ماندگارى خود را تا حدّ زيادى مرهون فداكارى ها و قهرمانى هاى خانواده امام حسين « عليه السلام»، به خصوص زينب كبرى «عليها السلام» است، در بخشى جداگانه به پيام هاى عاشورا خطاب به زنان مسلمان پرداخته شده است، تا هم رسالت اجتماعى سياسى اين قشر را نشان دهد و خنثى كننده تبليغات سوئى باشد كه ديدگاه اسلام را محروم كردن زنان از مشاركت در كارهاى اجتماعى و حضور در صحنه معرفى مى‏كند، هم نقش زنان را در پشتيبانى از مبارزات مردان و جوانان نشان دهد، هم آميختن عفاف و پاكدامنى را به تلاش و مجاهدات اجتماعى قابل اجرا بنماياند، هم به مسؤوليّت شهيدپرورى و تربيت نسلى با ايمان، شجاع و مدافع حق، توسّط بانوان اشاره كند و هم به‏ تبليغ و تبيين مرام و اهداف شهيدان بپردازد و نقش ذكر و ياد و روشنگرى و پاسدارى از خط فكرى و عملى شهيدان را يادآور شود.

مجموعه محورهاى مهمّ، ذيل نگرش مستقلّى به حضور زنان در نهضت عاشورا را مى‏طلبد:

· مشاركت زنان در جهاد
· آموزش و الهام صبر و مقاومت‏
· پيام‏رسانى پس از يك حماسه و انقلاب و جهاد
· روحيه‏بخشى به رزمندگان و بازماندگان شهدا
· مديريّت خانواده‏هاى شهدا و بازماندگان نهضت در شرايط دشوار
· حفظ ارزش ها و پاى‏بندى به اصول، حتّى در شرايط اسارت‏
نكات فوق، مى‏تواند موضوع بحث هايى مبسوط و گسترده در جريان‏شناسى عاشورا باشد تا نقش زنان را در آن حماسه نشان دهد.

از نگاه ديگر، شناخت آمارى از وضعيّت زنان در قيام عاشورا، ايفاى آن نقش را روشن تر بيان مى‏كند. در اين راستا توجّه به آگاهي هاى زير، در خور تأمّل است:

زنان حاضر در عاشورا، برخى از اولاد على «عليه السلام» بودند و برخى جز آنان، چه از بنى‏هاشم يا ديگران از فرزندان حضرت اميرالمؤمنين «عليه السلام» مى‏توان از زينب، ام كلثوم، فاطمه، صفيّه، رقيّه و امّ هانى نام برد. سكينه و فاطمه نيز دختران حضرت سيدالشهدا «عليه السلام» بودند كه در نهضت مشاركت داشتند. رباب، عاتكه، مادرِ محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقيل، فضّه نوبيّه، كنيز خاصّ امام‏ حسين «عليه السلام» ، مادر وهب بن عبداللّه و ... ازجمله زنان حاضر دركربلا بودند. «21»

پنج نفر از خيام امام حسين «عليه السلام» به طرف دشمن بيرون آمدند. آنان عبارت بودند از: كنيرِ مسلم بن عوسجه، امّ وهب زن عبدالله كلبى، مادر عبدالله كلبى، مادر عمرو بن جناده، زينب كبرى «عليها السلام» كه نقش چشمگيرتر از ديگران داشت.

امّ وهب، زنى بود كه در عاشورا شهيد شد، آن هم بر بالين شوهر شهيدش.

در عاشورا دو زن از فرط خشم و عصبانيّت و احساس، به حمايت از امام برخاستند وجنگيدند: يكى همسر عبداللَّه بن عمير، ديگرى مادر عمرو بن جناده كه يادشان خواهد آمد.

همسر زهير بن قين (دلهم) در راه كربلا همراه شوهرش به امام حسين «عليه السلام» پيوستند.

به نقلى رباب همسر امام حسين «عليه السلام»، نيز مادر سكينه و عبداللَّه رضيع هم در كربلا حضور داشتند. سخنرانى هاى زينب و ام كلثوم و فاطمه بنت‏الحسين «عليهم السلام»  در كوفه و شام، از فصل هاى درخشان اين حماسه است.  نقش ها و كارهاى ديگرى كه زنان و دختران اين كاروان نور، در طول اين مسافرت تا رسيدن دوباره به مدينه پيامبر داشتند.

سزاوار است كه زنان با الهام‏گيرى از نوع عمل و رفتار زنان عاشورايى، حضورى متعهّدانه و متديّنانه در صحنه‏هاى مبارزات سياسى و فعّاليّت‏ هاى اجتماعى داشته باشند.  اینک به برخی موارد می پردازیم:
1ـ حضور سياسى زنان در جامعه‏
تكليف اجتماعى يك مسلمان، مخصوص مردان نيست. زنان نيز بنا به تعهّد دينى و مسلمانى خويش، موظّفند نسبت به جريان حق و باطل در جامعه و مسأله ولايت و رهبرى موضع داشته باشند، از رهبرى حق دفاع كنند و از حكومت باطل و فسادهاى مسئولان نالايق انتقاد كنند و آنجا كه پاى حمايت از دين در ميان است، در صحنه حضور داشته باشند.

در تداوم خطّى كه حضرت زهرا «عليها السلام» در حمايت از امام معصوم «عليه السلام» و افشاگرى عليه رويّه‏هاى ناسالم حكّام داشت، حضرت زينب «عليها السلام» نيز در نهضت كربلا دوشادوش حسين بن على «عليه السلام» مشاركت داشت. براى ايفاى اين نقش، در معيّت امام خويش از مدينه تا مكّه و از آنجا تا كربلا آمد و در صحنه‏هاى مختلف، حضورى فعّال و تأثيرگذار داشت. عمده‏ترين محورهايى كه مى‏توان از «حضور زن در نهضت عاشورا» برداشت كرد، اينهاست:

· صبر و پايدارى و مقاومت در برابر سختى ها و مصيبت ها، چه در طول نهضت و چه پس از حادثه عاشورا؛
· شهامت و دليرى در افشاى حقايق و گفتن سخن حق در برابر سلطه جائر كه در اسلام از بزرگ ترين جهادها محسوب مى‏شود؛
· پيام‏رسانى و تبيين و روشنگرى در طول سفر، حتّى پس از بازگشت از سفر كربلا به مدينه، كه توسّط حضرت زينب، ام كلثوم و ديگر بانوان اهل بيت «عليهم السلام»  انجام مى‏گرفت.

· كارهاى پرستارى، پشتيبانى، امدادگرى در روز عاشورا و صحنه‏هاى پس از آن؛
· روحيّه‏بخشى و تشجيع نسبت به رزم‏آوران يا ترغيب مادران يا همسرانِ شهدا نسبت به دفاع از امام و فداكارى در راه حق، در عمل زنان اهل بيت و همسر زهير، همسر مسلم بن عوسجه، امّ وهب، همسر خولى و ... نمونه‏هايى از اين قبيل؛
· مديريّت در شرايط بحران، كه عمدتاً نقش حضرت زينب «عليها السلام» بود، به‏عنوان قافله ‏سالار اسيران و سرپرست كودكان و حفظ و مديريّت آن مجموعه داغدار، در شرايط سخت دوران اسارت و در مقابل نيروهاى دشمن و كوچ دشوار شهر به شهر تا رسيدن به شام و سپس به مدينه.

· تغيير ماهيّت اسارت و تبديل آن به آزادسازى انسان ها و بيدارگرى اذهان جامعه. زينب و ام كلثوم و فاطمه دختر امام حسين «عليهم السلام» ، اسيرانِ آزادى‏بخش بودند و ذهنيّت مردم را نيز از اسيرانِ جنگى متحوّل ساختند.

· عمق بخشيدن به بُعد تراژديك حادثه، كه حاصل نفس حضور زنان و دختركان در يك ماجرا است و تأثيرگذارى عاطفى صحنه‏هاى پس از عاشورا و بسيج عواطف به نفع جبهه حق. گريستن و سوگوارى‏هاى اهل بيت «عليهم السلام»، و گرياندن مردم كوفه و شام با سخنرانى هايشان، از عوامل اين عمق بخشى به بُعد عاطفى حماسه عاشورا بود.

· مراعات حدود الهى و عفاف و متانت يك زن مسلمان و متعهّد، حتّى در شرايط اسارت و زير سلطه سربازان دشمن.

2ـ مشاركت در جهاد
مقصود از « مشاركت در جهاد» ، در اينجا زنانى‏اند كه به گونه عملى یا اعتراضی در برابر عوامل گروه باطل، با امام حسين « علیه السلام» و اهل‏بيت « علیهم السلام» همكارى كردند و آنان را به گونه‏اى از يارى خويش برخوردار ساختند.
بررسى همه موارد و شواهد اين «حضور»، به طول مى‏انجامد. بعنوان‏ نمونه به چند صحنه اشاره مى‏شود، تا روشنگر اين بُعد باشد، آن هم از بانوانِ اهل بيت وغير اهل بيت عصمت «علیهم السلام».
  2ـ1ـ نقش زنان بنى‏هاشم‏
زنان بنى هاشم- اعمّ از حضرت زينب، فاطمة بنت الحسين و امّ كلثوم «علیهم السلام» - نقش بسيار مهمّى را در تبليغ پيام جاودانه‏اى كه براى دفاع از آن احساس مسؤوليت مى‏كردند عهده‏دار بودند.

نكته مهم مورد اهتمام بنى‏اميه اين بود كه مى‏خواستند امام حسين «علیه السلام» را مردى خارجى معرّفى كنند كه در عراق بر ضدّ يزيد شورش كرده است و مى‏خواهد مردم را به نافرمانى وا دارد و امّت اسلامى را پراكنده سازد. امويّان مى‏كوشيدند تا پس از واقعه كربلا اين انديشه را در ذهن عناصر ناتوان رسوخ دهند. يزيد و عبيداللّه بن زياد به عمد اصرار داشتند كه امام را دروغگو معرفى كنند .
عبيداللّه بن زياد در قصر خويش اسيران بنى‏هاشم را مورد خطاب قرار داده و مى‏گويد كه خداوند يزيد را پيروز كرد و دروغگو را كشت. در اين هنگام حضرت زينب «سلام الله علیها» برمى‏خيزد و در پاسخ ياوه‏هاى او مى‏گويد: سپاس خدايى را كه ما را به وسيله پيامبرش «صلی الله علیه و آله و سلم» گرامى داشت و از پليدى پاك كرده پاك كردنى. همانا فاسق رسوا مى‏شود و فاجر تكذيب مى‏گردد؛ و او كسى غير از ماست و سپاس از آن خداست. «22»

اين سخن ما را به دو تفكّر رهنمون مى‏گردد: تفكّر اموى مبنى بر اينكه امام حسين «علیه السلام» در ادعاى خويش دروغگوست و تفكّر زينبى مبنى بر اينكه امام «علیه السلام» عضو خاندانى است كه خداوند آنها را پاك و پاكيزه ساخته است.

حضرت زينب «سلام الله علیها» پس از واقعه كربلا با تمام وجود درمقابل ستمگران بنى‏اميّه مى‏ايستد تا نقاب از آن چهره‏هاى مسخ شده برگيرد و به مردم ثابت كند كه امام حسين «علیه السلام» پسر دختر رسول اسلام است و آن طور كه آنها مى‏پندارند شورشى نيست.

شايان ذكر است‏كه مزدوران بنى‏اميّه هنگام بردن سرهاى شهداى كربلا همراه اسيران به شام پيوسته به مردم مى‏گفتند كه همه اينان عليه يزيد شورش كرده‏اند و از خوارج هستند.

آنان قصدشان از اين كار واژگون كردن حقايق براى مردم بود. در عمل نيز چنين نتيجه‏اى را محقّق ساختند، امّا زمان آن بسيار كوتاه بود.

دمشق براى بنى‏اميّه يك مركز اساسى به شمار مى‏رفت؛ زيرا يزيد آن را پايتخت خويش قرار داده بود. او دستور داد مردم را جمع كنند و اسيران حسين «علیه السلام» را با وضعيّتى فجيع‏ وارد سازند. يزيد مى‏خواست از اين حالت بر ضدّ اهل بيت بهره‏بردارى كند، امّا حضرت زينب «سلام الله علیها» رسالت جاودانه خويش را انجام داد و در همان مجلس برخاست و با صدايى اندوهگين و جان‏سوز فرياد برآورد: يا حسين! يا حبيب مصطفى! يا فرزند فاطمه زهرا! راوى مى‏گويد همه حاضران در مجلس گريستند در حالى كه يزيد ساكت بود. «23»
 شيخ صدوق از فاطمه دختر على «علیه السلام» «24» نقل مى‏كند كه گفت: «هنگامى كه ما را در حضور يزيدبن معاويه نشاندند نخست دلش به حال ما سوخت و با ما مهربانى كرد. سپس مردى سرخ گون از اهل شام برخاست و گفت: اى اميرمؤمنان! اين دخترك را به من ده تا خدمتكارم باشد. من‏كه دختركى خوب‏روى بودم به وحشت افتادم و ترسيدم وگمان بردم كه او چنين مى‏كند. در نتيجه جامه خواهرم را كه از من بزرگ‏تر و داناتر بود گرفتم؛ و او گفت به خدا دروغ گفتى و ملعون شدى، اين حق را نه تو دارى نه او. يزيد به خشم آمد و گفت: تو دروغ گفتى به خدا سوگند اگر بخواهم اين كار را انجام مى‏دهم! خواهرم گفت: نه به خدا سوگند، خداوند چنين حقّى را به تو نداده است مگر اينكه از دين‏ما خارج شوى و به دين ديگرى درآيى.

يزيد به خشم آمد و گفت: با من چنين برخورد مى‏كنى؟ كسانى كه از دين خارج شدند پدر و برادرت بودند. فرمود: تو و جدّت و پدرت با دين خدا و دين پدرم و برادرم و جدّم هدايت يافتيد. گفت: دروغ گفتى اى دشمن خدا! فرمود: اميرى ظالمانه دشنام مى‏دهد و با قدرتش چيره مى‏گردد. فاطمه گويد: گويى كه آن ملعون شرم كرد و ساكت شد ...». «25»

حضرت زينب «سلام الله علیها» به حق يكى از بارزترين مصاديق آيه «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّااللَّهَ» «26»
«‏همان كسانى كه پيامهاى خدا را ابلاغ مى‏كنند و از او مى‏ترسند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند. و خدا براى حسابرسى كفايت مى‏كند. » بود.
 وى در مجالس حاكمان ستمگر از هيچ‏كس نترسيد و هدف او انجام رسالت بزرگش به نيكوترين وجه بود. او موفّق شد رسالت هاى الهى را به‏ دشمنان خدا يعنى بنى‏اميّه برساند و نيز توانست همه چيز را تغيير دهد و دشمن را از رسيدن به هدف هاى پليدش باز دارد.

بنابراين ما مى‏توانيم بگوييم كه چنانچه زينب، امّ‏كلثوم و فاطمه دختر امام حسين «علیهم السلام» «27» و سخنراني هاى كوبنده‏شان درکوفه و شام نبود، بنى‏اميّه صداى عدالت انسانى را كه امام حسين «علیه السلام» در كربلا و در روز عاشورا بلند كرد خاموش مى‏ساخت. به طورى كه امروزه نه از كربلا نامى باقى بود و نه از حسين «علیه السلام».
بدون شك صدقه واجب بر اهل بيت «علیه السلام» و فرزندانشان حرام است. اما در حالى كه درباره حرام نبودن صدقه مستحب اختلافى وجود ندارد، معلوم نيست چرا حضرت ام كلثوم يا زينب «سلام الله علیها» كودكان را از گرفتن نان و گردو و خرما از مردم منع كردند؟
آيا به اين دليل كه صدقه واجب  بر آنها حرام بود؟ يا از باب احتياط بود و اينكه ممكن‏ است بخشى از آنها صدقه واجب باشد؟ يا اينكه به دليلى خاص، حمل بر كراهت يا حرمت مى‏شود؟
شيخ انصارى در كتاب زكات مى‏نويسد: در عدم تحريم صدقه مستحبى اختلافى نيست و اخبار فراوانى در اين باره رسيده است. جز اينكه طبق برخى از اخبار امام «علیه السلام» از آب مسجد به دليل صدقه بودنش نهى فرموده است. نيز مشهور است كه حضرت زينب يا ام‏كلثوم «سلام الله علیها» اسيران را از گرفتن صدقه‏هاى اهل كوفه به دليل اينكه صدقه هستند منع كردند. همچنين همان طور كه در شرح المفتاح احتمال داده شده است، در صورتى كه پرداخت صدقه به منظور رسوايى باشد، مى‏توان آن را بر حرمت يا كراهت حمل كرد.»

در همين راستا مى‏توان گفت كه احتمال دارد كه هدف آن حضرت «سلام الله علیها» از نپذيرفتن عطاياى مردم كوفه و منع اسيران از گرفتن آنها- با فرض كراهت- اين بود كه به مردم بفهماند كه اعضاى اين كاروان مردمانى عادى نيستند، بلكه خاندان پيامبرند كه خداوند دوستى و پيروى از آنها را واجب ساخته و يزيد بن معاويه و ابن زياد با ارتكاب اين جنايت در حق خاندان پيامبر «صلی الله علیه و آله و سلم» ، از فرمانش سرپيچى كرده‏اند. تا بدين وسيله بزرگى جنايت و عمق فاجعه‏اى كه كوفيان براى رضايت خاطر يزيد و ابن زياد مرتكب شده‏اند روشن گردد.

2ـ1ـ 1ـ خطبه قهرمان كربلا، زينب «سلام الله علیها» 
حضرت زينب «سلام الله علیها» با مشاهده انبوه جمعيت در كوچه و بازار كوفه، در صدد برآمد تا با خطابه‏اى آتشين، آنان را از خواب غفلت بيدار كند و دلهايشان را آتش بزند.

سيد بن طاووس مى‏نويسد: شبير بن خزيم اسدى گويد: در آن روز زينب دختر على «علیه السلام» را چنان ديدم كه هيچ زنى به سخنورى او نبود. گويى كه از زبان پدرش على «علیه السلام» سخن مى‏گفت. او به مردم اشاره كرد كه ساكت باشند. در پى آن نفس ها در سينه حبس شد و زنگ ها از حركت باز ايستاد. آنگاه فرمود: الحمدللّه، درود بر جدّم محمد و خاندان پاك و برگزيده‏اش.
 اى مردم كوفه، اى اهل فريب و نيرنگ! آيا گريه مى‏كنيد؟ هنوز اشك چشم ما خشك و آه سينه‏هامان آرام نشده است. مَثَل شما مثل همان زنى است كه رشته‏هاى خود را مى‏بافت و سپس آن را برمى‏گشود. شما ايمانتان را در ميان خود به تباهى كشانده‏ايد.

آگاه باشيد، در ميان شما جز چاپلوسى، شر، فساد، نخوت، عجب، كينه و تملق گويى چيزى ديده نمى‏شود. شما همچون گياهى هستيد كه بر منجلاب برويد يا نقره‏اى كه در خاك مدفون باشد. بدانيد كه شما بد ذخيره‏اى براى آخرت خويش فرستاده‏ايد. شما سزاوار خشم خداييد و در عذاب، جاويد خواهيد ماند.

آيا مى‏گرييد و صدا به شيون بلند مى‏كنيد؟ آرى به خدا سوگند كه بايد بسيار بگرييد و اندك بخنديد. ننگ اين جنايت دامنتان را آلوده ساخته و با هيچ آبى نمى‏توانيد آن را بشوييد. مگر مى‏شود خون پسر خاتم پيامبران و معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت را شست؟ شما كسى را كشتيد كه پناهگاه نياكان و دادرس پيش آمدهاى ناگوار و جايگاه نور و محبّت شما و پيشواى سنّت شما بود. بدانيد كه گناهى زشت مرتكب شده‏ايد و از رحمت خداوند دور باشيد و نابود گرديد. كوششهايتان بى نتيجه و دست هايتان بريده باد. شما سخت زيانكاريد و خشم خدا را به جان خريديد و داغ خوارى و بيچارگى بر شما نقش بست.

اى مردم كوفه، واى بر شما، آيا مى‏دانيد كه چه دلى از رسول خدا «صلی الله علیه وآله و سلم» خراشيديد و چه جگرى از او شكافتيد و چه كسانى را از پرده عصمت بيرون آورديد؟
آيا مى‏دانيد كه چه خونى از پيامبر «صلی الله علیه و آله و سلم»، بر زمين ريختيد و چه حرمتى از او هتك كرديد؟ شما گناهى بزرگ، سخت، زشت، ناروا، خشونت‏آميز و شرم‏آور مرتكب گشتيد. گناهى كه زمين را پر كرده و آسمان را فرا گرفته است! آيا در شگفتيد كه از آسمان خون ببارد؟ هر آينه عذاب آخرت ذلت بارتر و سخت‏تر است، شما را در آن روز يارى نمى‏كنند. مبادا مهلتى كه به شما داده‏اند تحريكتان كند، زيرا خداوند در دادن كيفر شتاب نمى‏كند و از سپرى شدن وقت مكافات بيمى ندارد؛ و پروردگارتان در كمينگاه است.»

راوى گويد: به خدا سوگند ديدم كه مردم در آن روز گريان و سرگردانند. دستهايشان را بر دهان گذاشته‏اند. پيرمردى را ديدم كه در كنارم ايستاده بود و آنقدر گريست كه محاسنش تر شد؛ و مى‏گفت: پدر و مادرم فدايتان باد، پيرانتان بهترين پيرها، جوانانتان‏ بهترين جوان ها، زنانتان بهترين زن ها و نسل شما بهترين نسل ها است. نه خوار مى‏شويد و نه شكست مى‏پذيريد. «28»

مرحوم طبرسى ضمن نقل اين خطبه غرّا، اشعار زير را نيز به آن افزوده است:

 اگر پيامبر«صلی الله علیه و آله و سلم»  به شما بگويد: شما كه آخرين امت ها بوديد با فرزندان خاندانم چگونه رفتار كرديد؟  برخى را به اسارت در آورديد و برخى را به خون آغشته ساختيد.  اگر شما را به بد رفتارى با خويشاوندانم سفارش مى‏كردم، باز هم پاداش من اين نبود. من از آن بيم دارم كه عذابى مانند عذاب قوم ارم بر شما فرود آيد. سپس از آنان روى برگرداند.

 نيز در آن كتاب آمده است: آنگاه على بن الحسين« علیه السلام» گفت: عمه جانم، خاموش باش، آيندگان بايد از گذشتگان پند بگيرند. الحمدللّه تو عالم معلم نديده و داناى آموزش نديده‏اى، گريه و زارى مرده را زنده نمى‏كند!  
 حضرت زينب ساكت شد، آنگاه امام سجاد «علیه السلام» فرود آمد و چادرش را برپا كرد و زنان را فرود آورد و داخل چادر شد. «29»
2ـ1ـ2ـ خطبه فاطمه صغرى، دختر امام حسين «علیه السلام» 
سيد بن طاووس گويد، زيد بن موسى گفت: پدرم از جدّم روايت كرد كه فرمود:

فاطمه صغرى پس از آنكه از كربلا وارد كوفه شد فرمود: خدا را سپاس مى‏گويم به شماره ريگ ها و شن ها و او را مى‏ستايم به عظمت و سنگينى عرش تا فرش.  به او ايمان مى‏آورم و بر او توكل مى‏كنم. گواهى مى‏دهم كه معبودى جز خداى يگانه نيست؛ و محمد بنده و فرستاده اوست؛ و فرزندانش را با لب تشنه در كنار فرات سر بريدند! بى آنكه كسى را كشته باشند تا از آنها انتقام بگيرند.

پروردگارا به تو پناه مى‏برم از اينك سخنى را به دروغ به تو نسبت دهم و بر خلاف آنچه فرموده‏اى، از گرفتن پيمان براى خليفه خود على بن ابى طالب «علیه السلام» ، سخنى بر زبان آورم! همان كسى كه حقّ او را غصب كردند و او را بى‏گناه كشتند. همان گونه كه ديروز، مردمى به ظاهر مسلمان در خانه‏اى از خانه‏هاى خدا فرزندش را به قتل رساندند. مرگ بر اينان باد؛ كه على را نه در دوران حيات و نه در هنگام وفات يارى كردند؛ تا او را به جوار رحمت خويش فرا خواندى. در حالى كه سرشتى پسنديده، طينتى پاك، زيبنده اخلاق و مناقبى معروف و عقايدى مشهور داشت.

 خدايا! تو او را از كودكى به اسلام هدايت كردى و در بزرگى به او خلق و خوى نيكو بخشيدى و فضايلش را ستودى. او با تو و رسول تو رفتارى خالصانه و صادقانه داشت تا او را هم به جوار رحمت خويش بردى. او به دنيا  بى رغبت بود و حرص و آز نداشت. مايل به آخرت بود و در راه تو و براى خشنودى تو جهاد كرد. تو او را پسنديدى و او را برگزيدى و به راه مستقيم هدايت كردى.

اى مردم كوفه، اى اهل نيرنگ و بى وفايى و خودخواهى، ما خاندانى هستيم كه خدا ما را به شما و شما را به وسيله ما مورد امتحان قرار داد. آزمايش ما را نيكو قرار داد و دانش و فهم را نزد ما نهاد. ما جايگاه دانش و محل فهم و حكمت او هستيم و بر بندگان خدا در شهرهاى زمين حجت هسيتم. خدا ما را به كرامت خويش گرامى داشت و به وسيله پيامبرش بر بسيارى از آفريدگان، آشكارا برترى بخشيد. ولى شما ما را تكذيب كرديد و در حق ما ناسپاسى نموديد. كشتن ما را جايز شمرديد و اموال ما را به غارت برديد. همان طور كه ديروز جدّ ما را كشتيد «30»  و به خاطر كينه‏هاى ديرينه، خون ما اهل بيت از شمشيرتان مى‏چكد.

از اين كردار زشت، چشم هاى شما روشن و دل هايتان شادمان گرديد. اين افترايى بود كه بر خدا بستيد و نيرنگى بود كه زديد، خداوند بهترين تدبيركنندگان است.

اما از ريختن خون و غارت اموال، خوشحال نباشيد. مصايب بزرگ و صدمه‏هاى عظيمى كه به ما رسيده سرنوشتى بود كه پيش از رسيدن به ما در كتاب خدا رقم خورده‏ بود؛ و اين كار براى خدا آسان است، تا بر آنچه از دست رفته اندوه نخوريد و به آنچه به شما عطا فرموده شادمان نباشيد؛ و خداوند گردنكشان و متكبران را دوست ندارد.

مرگ بر شما باد، در انتظار لعنت و كيفر الهى باشيد. گويى كه بلاى آسمان از راه مى‏رسد و بر شما فرو مى‏بارد تا شما را با عذاب نابود كند و به جان يكديگر اندازد. آنگاه در روز قيامت به خاطر ستمى كه بر ما روا داشته‏ايد در عذاب دردناك جاودانه بمانيد. لعنت خداوند بر ستمگران باد.

واى بر شما آيا مى‏دانيد با كدامين دست ما را زديد و با چه شخصيتى به جنگ ما شتافتيد يا  با چه پايى براى جنگيدن با ما به راه افتاديد؟
به خدا سوگند دل هايتان سنگ، جگرهايتان پر از نفرت، و دل هايتان مهر خورده است.

چشم و گوشتان را بسته‏اند. شيطان شما را فريفته و به دام انداخته است. بر ديدگان شما پرده افتاده است و هدايت نمى‏شويد!

اى اهل كوفه مرگ بر شما باد! چه كينه‏اى از رسول خدا «صلی الله علیه و آله و سلم» به دل داشتيد و كدام دشمنى موجب شد كه با برادرش على بن ابى طالب «علیه السلام» جدّ من، و فرزندان و عترت برگزيده پيامبر «صلی الله علیه و آله و سلم» چنين عناد بورزيد و كسى از ميان شما با افتخار بگويد: ما على و فرزندانش را با شمشيرها و نيزه‏هاى هندى كشتيم، زنان را چونان تركان به اسارت در آورديم و با آنان مبارزه كرديم، چه مبارزه‏اى! خاك بر دهان اين گوينده باد! آيا به كشتن مردمى كه خداوند آنها را تزكيه فرموده و پليدى را از آنها زدوده است افتخار مى‏كنى؟ پس خشم خود را فرو نشان و مانند سگ روى پايت بنشينى، چنان كه پدرت نشست. جز اين نيست كه هر كس پاداش رفتار خويش و آنچه را از پيش فرستاده مى‏بيند. واى بر شما، آيا به خاطر برترى‏اى كه خداوند به ما بخشيده بر ما حسد مى‏ورزيد؟!

گناه ما چيست اگر روزگار درياى ما را موّاج ساخته و درياى شما چنان بى آب است كه يك حيوان كوچك را هم نمى‏پوشاند!

اين فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مى‏دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است و كسى كه خدا برايش نورى قرار ندهد، نورى نخواهد داشت.

گويد: همه صداها به گريه بلند شد! و گفتند: بس است اى دختر پاكيزگان! كه دل هايمان را آتش زدى و گلوهايمان را فشردى و درونمان را شعله‏ور ساختى. پس آن حضرت سكوت كرد. «31»

2ـ1ـ3ـ خطبه ام كلثوم، دختر على «علیه السلام»
گويد: ام كلثوم دختر على «علیه السلام»،  از پس پرده كجاوه‏اش به سخنرانى پرداخت. او صدايش را به گريه بلند كرد و گفت: اى اهل كوفه! بدا به حال شما، حسين را خوار كرديد و كشتيد. اموالش را غارت كرديد و وارث او شديد! زنانش را به اسارت در آورديد و آزارشان داديد. مرگ و نابودى بر شما باد!

واى بر شما! آيا مى‏دانيد چه مصيبتى بر سر خود آورديد و چه بار سنگينى بر پشت خود نهاديد و چه خون هايى را ريختيد و چه بانوانى را داغدار و چه دخترانى را غارت كرديد؟! شما بهترين مردان پس از رسول خدا «صلی الله علیه و آله و سلم» را كشتيد. رحم از دل شما برداشته شده است. بدانيد كه حزب خداوند رستگاران‏اند و حزب شيطان زيانكار مى‏باشند.

آنگاه گفت: (برادرم را ظالمانه كشتيد، واى بر مادرهايتان، كيفرتان آتشى شعله‏ور خواهد بود، خون هايى را ريختيد كه خداوند ريختن آنها را حرام كرده بود، همچنين قرآن و محمد آنها را حرام كردند. هان! بشارت باد شما را به آتش، شما فردا به يقين در قعر آتش جاودان خواهيد ماند، من تا زنده‏ام بر برادرم و بهترين زاده پيامبر مى‏گريم، با اشكى فراوان كه پيوسته بر چهره‏ام جارى است و هرگز خشك نمى‏شود).

گويد: صداى شيون و زارى مردم بلند شد. زنان موهايشان را پريشان كردند و خاك بر سر ريختند، صورت خراشيدند و سيلى به صورت زدند و صداى آه و شيون بلند كردند.

مردان نيز گريه كردند و ريش هايشان را كندند، به طورى كه هيچ‏گاه زن و مرد آن طور گريان ديده نشده بودند. «32»

  2ـ2ـ نقش ديگر زنان نقش آفرين در نهضت عاشورا
از شگفتى‏هاى حادثه كربلا، حضور فعّال اقشار مختلف جامعه در آن است، قيامى كه پير، جوان، نوجوان، خردسال، كودك شيرخوار، غلام، برده، مرد و زن در آن شركت داشتند. با نگاهى به تاريخ عاشورا مى‏توان دريافت كه زنانى در صحنه‏هاى كربلا حضور داشتند كه با برعهده گرفتن وظايف گوناگون، در ماندگار ساختن اين نهضت نقش مهمّى آفريدند. بانوان كربلا تنها كسانى نبودندكه قافله اسيران را همراهى كردند؛ بلكه زنانى نيز بودند كه با شهادت، مرثيه سرايى، هوادارى، همكارى و اعتراض به دشمن، تداوم بخش نهضت كربلا شدند. 

اكنون به اختصار به زندگى اين زنان والا مقام مى‏پردازيم:

2ـ2ـ1ـ امّ حسن‏
امّ حسن، فرزند امام مجتبى «علیه السلام» و مادرش امّ بشير دختر ابومسعود انصارى «33» يا خزرجى است. «34» برخى نيز، مادر او را مليكه ملكه دختر احنف بن قيس دانسته‏اند. «35» وى همراه خانواده‏اش از مدينه به كربلا آمد و هنگام غارت خيمه‏هاى سيدالشهدا «عليه السلام» زيردست و پاى مهاجمين بى‏رحم به شهادت رسيد. «36»
2ـ2ـ2ـ امّ وهب‏
امّ وهب، همسر عبدالله بن عمير كلبى بود و در كوفه مى‏زيست. وقتى شوهرش تصميم گرفت براى يارى سيدالشهدا «عليه السلام»  شبانه از كوفه به كربلا برود، اصرار كرد تا او را نيز همراه خويش ببرد. آنان شبانه به ياران امام پيوستند. روز عاشورا وقتى شوهرش به ميدان رفت، او نيز چوبى به دست گرفت و عازم ميدان شد، امّا سيدالشهدا «عليه السلام» جلوى او را گرفت و فرمود: بر زنان جهاد نيست. پس از آنكه شوهرش به شهادت رسيد، خود را به معركه رساند و به پاك كردن خون از چهره او پرداخت. شمر غلام خود را فرستاد. آن غلام  با گرزى  بر سر آن بانوى رشيد كوبيد و او را شهيد كرد. «37»
فرزند امّ وهب نيز در عاشورا به شهادت رسيد. مادرش روز عاشورا از مشوّقان او بود تا به جانبازى و فداكارى بپردازد. وقتى وهب (پسر او) پس از مقدارى جنگيدن، نزد مادر برگشت و گفت: آيا راضى شدى؟ مادرش گفت: وقتى راضى مى‏شوم كه در ركاب حسين «عليه السلام» به شهادت برسى. دوباره رفت و جنگيد تا شهيد شد. امّ وهب، اوّلين زنى بود كه از سپاه حسين بن على «عليه السلام»  به‏شهادت رسيد «38»
2ـ2ـ3ـ حميدة بنت مسلم «عليه السلام» «39»
حميده فرزند مسلم از ام كلثوم دختر امام على «علیه السلام» مى‏باشد. وى در سفر كربلا يازده سال داشت. در بين راه، آنگاه كه خبر شهادت مسلم به امام حسين «علیه السلام»  رسيد، آن حضرت او را بر زانوى خود نشاند و دست نوازش بر سرش كشيد و فرمود: «من، پدرت هستم و دخترانم خواهرت هستند.» در اين لحظه صداى گريه حميده و ديگر فرزندان مسلم بلند شد و فرياد «وا مسلما و وا ابن عقيلا» سر دادند. روز عاشورا هنگام حمله دشمن به خيمه‏ها، اين دختر در زير دست و پاى مهاجمين به درجه رفيع شهادت نايل آمد. «40»
2ـ2ـ4ـ درّة الصدف‏
او دختر عبداللَّه بن عمر انصارى است. چون مأموران ابن زياد، كاروان اسراى كربلا و سرهاى مطهّر شهيدان را به سوى شام مى‏بردند، درّة الصدف و جمعى از زنان، در نزديكى شهر حلب، براى رهانيدن اسرا به مقابله با آنان برخاستند. ولى با وجود كمك مردم موفّق‏ به انجام اين كار نشدند و درّة الصدف و چند زن ديگر به شهادت رسيدند. «41»
2ـ2ـ5ـ  اسماء بنت عقيل‏
اسماء، فرزند عقيل «علیه السلام» و مادرش امّ ولد است. «42» او  با پسر عمويش عمر بن على «علیه السلام» ازدواج كرد. خداوند متعال سه فرزند به نام‏هاى محمّد، امّ موسى و امّ حبيب به وى عنايت فرمود. «43» اسماء از زنان داغدار حادثه عاشورا است كه برادرانش در كوفه و كربلا به شهادت رسيدند، «44» ولى او همچنان، هنگام بازگشت اهل بيت «علیهم السلام» به مدينه مقاوم بود وکنار قبر پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم»  با آه و ناله، مهاجرين و انصار را شماتت مى‏كرد و بر آنان مى‏تاخت. وى با مرثيه سرايى خود تمام حاضران را به گريه مى‏انداخت؛ چنان گريه‏اى كه سابقه نداشت. «45»
2ـ2ـ6ـ امّ البنين‏ «سلام الله علیها»
امّ البنين، فاطمه فرزند حزام بن خالد و مادرش ليلى بنت سهيل است. سال ولادت وى بنا به تقريب پنجم ه. ق مى‏باشد. «46» او از زنان نامدار صدر اسلام، اديب و شاعرى فصيح است و نزد مسلمانان جهان جايگاه ويژه‏اى دارد. «47» فرزندان امّ البنين از امام على «علیه السلام» ،  همه آنان در كربلا به شهادت رسيدند عبارتنداز: عبّاس، عبداللَّه، عثمان و جعفر. «48»
قلب امّ البنين آكنده از محبّت سيدالشهدا «علیه السلام» بود و چون بشير خبر شهادت آن‏ حضرت را در مدينه به او داد، فريادى كشيد و گفت: «اى بشير! رگ قلبم را پاره كردى!» «49» 
 امّ البنين نخستين كسى بود كه در سوگ عبّاس و ديگر فرزندان شهيدش مرثيه سرود. او هر روز همراه نوه‏اش عبيداللَّه بن عبّاس به قبرستان بقيع مى‏رفت و براى پسرانش سوگوارى مى‏كرد. مردم نيز با وى هم‏نوا مى‏شدند. «50» بنابر مشهور  قبر وى در بقيع، كنار مقابر عمّه‏هاى پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم» ، صفيه و عاتكه قرار دارد. «51»
2ـ2ـ7ـ امّ سلمه‏ «سلام الله علیها»
امّ سلمه دختر ابى‏اميّة، حذيفة بن مغيره و عاتكه بنت عامر است. «52»  وى ابتدا با ابو سلمه وصلت كرد، «53» ولى پس‏ازفوت او به ازدواج با پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم»  مفتخر شد. «54»
امّ سلمه با رسول خدا «صلى الله عليه و آله و سلم»  در غزوات متعددى شركت كرد و در بين زنان آن بزرگوار پس از خديجه «سلام الله علیها»  از احترام خاصّى برخوردار بود. «55» امام حسين «علیه السلام» هنگام سفر به كربلا، با امّ سلمه خداحافظى كرد و علم و سلاحى را كه از پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم»  بدو رسيده بود، به وى داد تا از دستبرد دشمن در امان باشد.  امّ سلمه پس از واقعه كربلا آن‏ها را به امام سجّاد «علیه السلام» تحويل داد. «56»
درباره مقام و منزلت او گفته‏اند: روزى چون از خواب برخاست، مى‏گريست. به او گفتند: «چرا مى‏گريى؟» گفت: «فرزندم حسين «علیه السلام» به شهادت رسيد. پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم» را از زمان رحلت تا ديشب در خواب نديده بودم. در رؤيا به ايشان عرض كردم: پدر و مادرم فدايت باد! چرا رنگ پريده‏اى؟ فرمود: تا ديشب مشغول حفر قبر حسين و اصحابش بودم.» «57»
امّ سلمه نخستين كسى بود كه در مدينه براى امام حسين «علیه السلام» سوگوارى كرد. وى در مسجد النبى «علیه السلام» خيمه زد و در آن نشست و لباس سياه پوشيد. «58» تاريخ وفات وى به طور دقيق دانسته نيست. بعضى زمان آن را به سال 58 يا 59 ه. ق مى‏دانند، ولى آنچه مسلّم است او تا بعد از واقعه كربلا زنده بوده است. «59» هم اكنون مرقدش در بقيع زيارتگاه مسلمانان جهان است. «60»
2ـ2ـ8ـ امّ لقمان بنت عقيل «علیه السلام»
از شرح حال امّ لقمان دختر عقيل بن ابى‏طالب «علیه السلام»  اطّلاع چندانى در دست نيست. تنها شيخ مفيد و برخى ديگر گفته‏اند: وى پس از شنيدن خبر شهادت امام حسين «علیه السلام» از خانه‏اش، در مدينه بيرون آمد و مجلس عزادارى تشكيل داد و با حضور خواهرانش در سوگ سالار شهيدان مرثيه سرايى كرد. «61» 
2ـ2ـ9ـ امّ هانى بنت عقيل «علیه السلام»
او فرزند عقيل و مادرش امّ ولد است. امّ هانى و خواهرانش هنگام ورود بازماندگان حادثه كربلا به مدينه، سوگوارى كرده، ياد و خاطره شهيدان عاشورا را زنده نگه داشتند. «62»
2ـ2ـ10ـ رمله بنت عقيل‏ «علیه السلام»
او دختر عقيل و مادرش امّ ولد است. رمله بافقيه و محدّث عصر خويش، عمر بن حسن «علیه السلام» ازدواج كرد و صاحب فرزندى به نام محمّد گرديد. «63» چون كاروان كربلا وارد مدينه شد، رمله كه دختر بزرگ عقيل بود، با خواهرانش در سوگ امام حسين «علیه السلام» به مرثيه سرايى پرداخت. «64»

2ـ2ـ11ـ رويحه‏
رويحه دختر عمرو بن حجاج، از سران سپاه يزيد است. ولى او و همسرش، هانى بن عروة و فرزندش، يحيى از ارادتمندان امام حسين«علیه السلام» مى‏باشند. رويحه در مراسم تدفين مسلم و شوهرش هانى شركت داشت و در سوگ آنان مرثيه سرايى كرد. «65»
2ـ2ـ12ـ زينب بنت عقيل‏ «علیه السلام»
مادر زينب، امّ ولد و از با كمال‏ترين دختران عقيل است. او هنگام بازگشت پيام‏آوران عاشورا به مدينه براى تسليت به خاندان امام حسين «علیه السلام»، در بقيع بر شهيدان كربلا گريست و به مرثيه سرايى پرداخت. «66»
2ـ2ـ13ـ فاطمه بنت عقيل‏ «علیه السلام»
فاطمه بنت عقيل بن ابى‏طالب «علیه السلام»  و يكى از زنانى است كه هنگام ورود اهل بيت «علیهم السلام» به مدينه در رثاى سيّدالشهدا «علیه السلام» به مرثيه سرايى و سوگوارى پرداخت. «67»
2ـ2ـ14ـ طوعه‏
طوعه، امّ ولد و كنيز اشعث بن قيس بود. وى پس از آزادى با اسيد حضرمى ازدواج كرد و برايش فرزندى به نام بلال به دنيا آورد. طوعه با اين كه مدّت‏ها كنيز اشعث بود، اين سابقه هيچ اثرى در قلب پاك او برجاى نگذاشت و آن زمانى كه كوفيان، حضرت مسلم «علیه السلام» را تنها گذاشتند، وى حرمت ولايت را پاس داشت و نماينده امام حسين « علیه السلام»  را پناه داد و از او پذيرايى كرد. ولى صبح هنگام، فرزندش بلال، نزد عبدالرحمن بن محمدبن اشعث رفت و او را از پناهگاه مسلم « علیه السلام» آگاه نمود. بدين سان، آن حضرت دستگير شد و به شهادت رسيد.
درها همه بسته بود، در قحطى مرد                        فرياد نشسته بود، در قحطى مرد 
يك زن، شبِ كوچه‏هاى بن بستِ غريب              مردانه شكسته بود، در قحطى مرد «68»
2ـ2ـ15ـ همسر زهير
وقتى سيدالشهدا «عليه السلام» در راه كربلا به زهير بن قين برخورد و قاصدى به طرف خيمه او فرستاد،  ابتدا زهير نمى‏خواست اجابت كند و بى‏ميلى نشان داد. ولى همسرش او را تشويق كرد كه نزد امام رود و ببيند كه پسر پيامبر چه مى‏گويد و با او چه كار دارد؟ همين رفتن بود كه زهير را حسينى ساخت و به امام پيوست. «69»
همسرش نيز همراه او آمد و همراه و همسفر زينب و اهل بيت امام «عليه السلام»  شد. اگر تشويق و تحريك همسر زهير «دلهم بنتِ عمرو» نبود، شايد زهير توفيق پيوستن به جناح حق و نيل به فوز شهادت در عاشورا را نمى‏يافت!
2ـ2ـ16ـ مادر عمرو بن جناده
كم سن و سال‏ترين شهيد كربلا از ياران امام، عمرو بن جناده يازده ساله بود. پدرش در حمله اوّل شهيد شد. خودش خدمت امام حسين «عليه السلام» آمد و اجازه ميدان طلبيد. امام اجازه نمى‏داد و او اصرار مى‏كرد. امام مراعات حال مادرش را مى‏كرد. ولى او گفت: «انَّ امّى امَرَتْنى‏» «70» مادرم دستور داده است كه به ميدان بروم و لباس رزم بر من پوشانده است. علاوه بر اينكه مادرش (بحريّة بنت مسعود خزرجى) مشوّق او براى جهاد و شهادت بود، پس از شهادت نيز با روحيه‏اى بزرگ با اين مسأله برخورد كرد. سپاه دشمن سر او را به طرف سپاه امام حسين «عليه السلام» افكندند. مادرش آن سر مطهّر را برداشت و خطاب به آن مى‏گفت: چه نيكو جهاد كردى پسرم! اى شادى قلبم، اى نور چشمم! سپس سر را پرتاب كرد و با آن كسى را كشت، آنگاه چوبه خيمه را برداشت و حمله كرد كه به وسيله آن بجنگد. امام حسين «عليه السلام» مانع شد و او را به خيمه زنان  برگرداند. «71»
2ـ2ـ17ـ همسر مسلم بن عوسجه
 «امّ خلف»، همسر مسلم بن عوسجه از زنان برجسته شيعه بود كه در كربلا حضور داشت و از ياران سيّدالشهدا «عليه السلام» بود. وقتى همسرش مسلم شهيد شد، پسرش «خَلَف» آماده نبرد شد. امام از او خواست كه به مراقبت از مادرش بپردازد، امّا مادرش او را به جهاد در راه يارى امام تشويق كرد و گفت: جز با يارى پسر پيغمبر، از تو راضى نخواهم شد. خلف به ميدان شتافت و پس از جنگى نمايان به شهادت رسيد. وقتى سر او را به طرف مادرش پرتاب كردند، شجاعانه سر را برداشت و بوسيد و گريست. «72» او نيز، هم در تشويق فرزند به مبارزه در راه يارى دين و هم برخورد مناسب و شايسته با شهادت جوانش، الهام بخش مادران شهيد است كه از تقديم فرزندان خود براى يارى اسلام، مضايقه‏اى ندارند.
2ـ2ـ18ـ عائشه بنت خليفه‏
عائشه دختر خليفه بن عبداللَّه الجعفيه و مُكنّا به امّ حبيبه است. او هنگام ورود بازماندگان كربلا به كوفه از بالاى بام فرياد زد: «شما از كدامين اسيران هستيد؟» گفتند: «اسيران آل محمّد.» از بام پايين آمد و برايشان پوشاك فراهم كرد تا خاندان رسول خدا «صلى الله عليه و آله و سلم» از نگاه نامحرمان محفوظ بمانند. «73»
2ـ2ـ19ـ ماريه بنت سعد
ماريه، دختر سعد يا منقذ عبديه، از بانوان شجاع بصره و منزلش پايگاه و دوستداران اهل بيت «علیه السلام» بود. با همكارى وى افرادى چون يزيد بن نبيط به كربلا رفته، به شهادت رسيدند. سليمان، فرستاده امام حسين « علیه السلام»  هنگام ورود به بصره به منزل ماريه آمد و از آنجا به سوى بزرگان بصره رفت. «74»
2ـ2ـ20ـ همسر ميثم تمار
او بانويى شجاع و دوستدار امام حسين « علیه السلام» بود و جسد مطهّر مسلم، هانى و حنظلة بن مرّه را شبانه به خانه برد و مخفيانه كنار مسجد اعظم كوفه به خاك سپرد. «75»
2ـ2ـ21ـ امّ عبداللَّه‏
امّ عبداللَّه، دختر حرّ بدىّ كندى و همسر مالك بن نُسَير از سپاهيان سنگدل ابن زياد است. مالك پس از عاشورا به طمع دستيابى به كلاه امام حسين «علیه السلام» آن را به منزل برد تا همسرش آن را بشويد، ولى امّ عبداللَّه در مقابل اين بى‏حرمتى به او گفت: «از اينجا بيرون شو! به خدا قسم تا ابد نبايد وارد خانه‏ام شوى!» «76»
2ـ2ـ22ـ صفيه بنت عبداللَّه‏
صفيه دختر عبداللَّه بن عفيف و از زنان مؤمن دوستداران امام حسين «علیه السلام» است. چون سربازان عبيداللَّه مى‏خواستند ابن عفيف را به علّت حمايت از سيّدالشهدا «علیه السلام» دستگير كنند، صفيه نقش حمايتى خود را از قيام عاشورا را آغاز كرد و شمشير را به پدر نابيناى خود سپرد تا از خويش دفاع كند. او هنگام مبارزه پدر، ياریش مى‏كرد. سرانجام ابن عفيف و صفيّه را دستگير كرده، به قصر عبيداللَّه بردند. «77»
2ـ2ـ23ـ زنى از قبيله بكرين وائل‏
او در كربلا همراه شوهرش در سپاه يزيد بود و تا عصر عاشورا ديده بصيرت نداشت. امّا چون غارت بى‏شرمانه خيمه‏ها را ديد، شمشير به دست گرفت و فرياد كشيد: «اى فرزندان بكرين وائل! اينان خيمه‏هاى دختران رسول خدا را تاراج مى‏كنند .... به‏خونخواهى پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم» برخيزيد!» «78» اگرچه به ظاهر اعتراض او در اين لحظه موجى ايجاد نكرد، ولى باعث تزلزل حكومت يزيد و بيدارى مردم گرديد.
2ـ2ـ24ـ نوّار
نوّار، انوار، نورة، دختر جابر بن عمرو ازدى است. «79»  او در اعتراض به شركت برادرش كعب در شهادت برير بن خضير گفت: «آقا و سيّد قاريان قرآن را كشتى؟ به خدا هرگز با تو سخن نگفته، غذا نمى‏خورم! چرا حسين را يارى نكردى؟ گناه بزرگى مرتكب شدى؟» «80»
2ـ2ـ25ـ نوار بنت مالك»
نوار يا عيوف دختر مالك بن عقرب حضرمى و همسر خولى بن يزيد اصبحى است. «81» ولى با اين حال شيفته سيّدالشهدا « علیه السلام» و اهل بيت « علیهم السلام» بود. از اين رو، چون آگاه شد كه خولى سر بريده اباعبداللَّه « علیه السلام» را به خانه آورده و زير تشت گذاشته است، به او گفت: به خدا سوگند از اين پس سر من و تو بر يك بالش نهاده نخواهد شد. آنگاه از خانه بيرون رفت و كنار سر امام حسين « علیه السلام» به سوگوارى پرداخت. «82» در قيام مختار نيز با اشاره، محلّ اختفاى خولى را به مأموران نشان داد و سربازان مختار او را دستگير كرده، بدنش را در آتش سوزاندند. «83»
3ـ پاى‏بندى به حجاب و عفاف‏
از جلوه‏هاى بارز حضور زنان در حماسه عاشورا، تعهّد و پاى‏بندى آنان به حرمت ها و احكام‏الله و مراعات مسائل حجاب و عفاف است. حضورى اين چنين، نشان مى‏دهد كه مشاركت زن در عرصه‏هاى مبارزات و دفاع از حق، منافاتى با فعّاليّت هاى بيرون از خانه ندارد، به شرط آنكه حريم عفاف و حدود الهى رعايت شود و متانت لازم مراعات گردد.
اهل بيت امام حسين «عليه السلام» در سفر كربلا، منادى اين متانت و عفاف بودند. هرچند سپاه كوفه به حريم آنان بى‏حرمتى كردند و در دوران اسارت، آنان را در مضيقه وسايلِ پوشش قرار دادند، ولى همين كه آن آزاد زنان از معترضان سرسخت به اين بى‏حرمتى بودند دليل ديگرى بر اهميّت و قداست حفظ حجاب و عفاف، حتّى در بدترين شرايط اجتماعى و مضيقه‏هاى تحميلى است. به چند نمونه اشاره مى‏شود:
«ام كلثوم» دختر اميرالمؤمنين «عليه السلام» كه زنى با فصاحت و بليغ و سخنور بود و در مدّت اسارت پيوسته با سخنانش ستم حكّام را افشا مى‏كرد، وقتى كاروان اسرا را به كوفه وارد كردند، در جمع انبوه حاضران به سخن پرداخت و آنان را به خاطر سستى و كوتاهى در يارى كردن امام حسين «عليه السلام» نكوهش كرد. در بدو ورود به كوفه، مردم به تماشاى آنان گرد آمده بودند.
ام كلثوم«سلام الله علیها»  بر سر آنان فرياد كشيد:
 «يا اهْلَ الْكُوفَه! اما تَسْتَحْيُونَ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه انْ تَنْظُرُوا الى‏ حَرمِ النَّبِىَ؟» «84»
اى مردم كوفه! آيا از خدا و رسول شرم نمى‏كنيد از اين كه به حرم و دودمان پيامبر نگاه مى‏كنيد؟
پس از آنكه اوضاع كوفه در پى سخنرانى هاى حضرت زينب و امّ كلثوم «علیهم السلام» بحرانى شد و بيم خطر مى‏رفت، ابن زياد دستور داد آنان را در يكى از خانه‏هاى همسايه مسجد حبس كنند و مأمورانى را هم برآنان گماشت. مردم هم كه آشفته حال و پريشان جمع شده بودند و عدّه‏اى مى‏گريستند، حضرت زينب «عليها السلام» با صداى بلند فرياد زد: جز كنيز يا امّ ولد، كسى بر ما وارد نشود، آنان نيز همچون ما اسير شده‏اند «85» (و رنج اسارت را مى‏شناسند).  اين كار، هم براى رعايت حريم عصمت و دورى چشم نامحرمان از ذريّه پيامبر و دختران امام حسين «عليه السلام» بود، هم جلب عواطف آنان كه با سختى هاى اسيران آشناتر بودند و نسبت به بازماندگان شهدا، خوشرفتارى مى‏كردند.
در سخنرانى هاى حضرت زينب، ام كلثوم و فاطمه بنت‏الحسين «علیهم السلام»  عمدتاً هتك حرمتِ اهل بيت «عليهم السلام» مطرح شده و به نحوه رفتار والى و مأموران با حرم و حريم پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم»، انتقاد شده است.
هنگام ورود اهل بيت «عليهم السلام»  به شام نيز، امّ كلثوم  شمر را طلبيد و از او خواست كه آنان را از دروازه‏اى وارد كنند كه اجتماع كمترى باشد و سرهاى مطهّر شهدا را دورتر نگهدارند تا مردم به تماشاى آنها پرداخته، كمتر به چهره اهل بيت پيامبر «صلى الله عليه و آله و سلم» نگاه كنند. شمر به لحاظ بى‏دينى و خباثت ذاتى دقيقاً برعكس خواسته او عمل كرد و اسيران را از دروازه ساعات وارد دمشق كرد. «86»
چنين نكته‏اى از زبان حضرت سكينه نيز نقل شده است. سهل بن‏ سعد وقتى اسيران را شناخت كه از دودمان پيامبرند، جلو رفت و از يكى از آنان پرسيد: تو كيستى؟ گفت: سكينه، دختر امام حسين «عليه السلام» پرسيد: آيا كارى و حاجتى دارى، من سهل، صحابى جدّت رسول خدايم. سكينه فرمود: به نيزه‏دارى كه اين سر را مى‏برد، بگو جلوتر از ما حركت كند تا مردم به نگاه كردن آن مشغول شوند و به حرم رسول‏اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم» چشم ندوزند. سهل بسرعت رفت و چهارصد درهم به نيزه‏دار داد، او هم سر مطهّر را از زنان دوربُرد. «87»
نمونه بارزتر اعتراض به اين هتك حرمت و دفاع از حجاب، در سخنان حضرت زينب «عليها السلام» بود. آن حضرت در خطابه پرشور و افشاگرانه‏اى كه در كاخ يزيد ايراد كرد، فرمود:
... اى يزيد! آيا پنداشتى همين كه ما را همچون اسيران به اين شهر و آن شهر كشاندى، براى ما خوارى است و براى تو كرامت است؟ ...
اى زاده آزادشدگانِ فتحِ مكّه! آيا اين از عدالت است كه همسران و كنيزانِ خودت را در پشت پرده‏ها قرار داده‏اى، ولى دختران رسول خدا «صلى الله عليه و آله و سلم» را به عنوان اسير، روانه كرده‏اى، پرده‏هاى حرمت آنان را دريده، چهره‏هايشان را آشكار ساخته و زير سلطه دشمنان از شهرى به شهرى مى‏گردانى، آن‏گونه كه مردم شهرها و آبادى ها و قلعه‏ها و بيابان ها به آنان مى‏نگرند و دور و نزديك، چهره آنان را تماشا مى‏كنند؟ ... «88»
اينگونه انتقادها از هتك حرمت حكومت يزيد نسبت به حريم عفاف‏ و حجاب، نوعى حمايت از ارزش هاى دينى و شئون مقدّسات و حريم حرمت هاى الهى است كه از زبان اسراى اهل بيت شنيده مى‏شد.
زنان پاكدامن و شجاع ايران اسلامى، در تبعيّت از اين اسوه‏ها، هم در صحنه مبارزات و راهپيمايى‏ها و تظاهرات ضدّ طاغوت حضور فعال داشتند، هم حضور سياسى و اجتماعى خود را همراه با حفظ متانت و حجاب داشتند؛ درسى كه از عاشورا آموخته بودند و پيامى كه عاشورا به زنان جهان، براى هميشه و همه‏جا دارد.
4ـ شهيد پرورى‏
از نمونه‏هايى كه نقل شد، همچون مادر وهب، مادر عمرو بن جناده، امّ خلف و ... بر مى‏آيد كه زن مسلمان نمونه، نه‏تنها از شهادت جوان خويش در راه عقيده و دين خدا روى برنمى‏تابد، بلكه مشوّقى براى اينگونه مجاهدات و جانفشانى‏هاست و پسر را به جنگيدن و شهادت در راه امام حق، ترغيب مى‏كند.
تربيت نسلى شهادت طلب و جان‏نثار، پيام عاشورا به همه مادران است. در مورد حضرت زينب «عليها السلام» نيز كه دو پسرش عون و محمّد در كربلا به شهادت رسيدند، جلوه ديگرى از شهيدپرورى مادران متعهّد را مى‏بينيم.
حضرت زينب «عليها السلام»، هم دختر شهيد بود، هم خواهر شهيد، هم مادر شهيد، هم عمّه شهيد. صبر و مقاومت او در برابر اين شهادت ها بود كه او را «قهرمان صبر» ساخت. در انقلاب اسلامى و دفاع مقدّس، مادران و خواهران شهدا، همچنين همسرانِ جوانِ شهيدان جبهه، برترين الگوهاى ايمان و صبورى و افتخار به شهادت را از عاشوراى حسينى و اهل بيت «عليهم السلام» آن حضرت گرفتند. امام امّت درباره بانوان رشيد و دلاور ايران اسلامى فرموده است:
 «زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده، همدوش مردان بلكه مقدّم بر آنانند.»
«شما خواهران عزيز و شجاع، دوشادوش مردان پيروزى را براى اسلام بيمه كرديد.»
«بانوان عزيز ما اسباب اين شدند كه مردان هم جرأت و شجاعت پيدا كنند.»
 «من هر وقت بانوان محترم را مى‏بينم كه با عزم و اراده قاطع، در راه هدف حاضر به همه‏طور زحمت، بلكه شهادت هستند، مطمئن مى‏شوم كه اين راه به پيروزى منتهى مى‏شود.» «89»
مرورى به اظهارات مادران شهدا كه درباره قربانيان خودشان به آستان اسلام و انقلاب داشته و دارند، نشان‏دهنده عمقِ تأثيرپذيرى آنان از حركت هاى الگويى زنان حاضر در نهضت كربلا است. ميراث‏دارى، نگهبانى از خط و خون شهدا- حتَّى با حجاب خويش- تبيين اهداف و آرمان هاى شهيدان، صبر بر شهادت و بلا در راه خدا، همه و همه درس هايى است كه بانوان ما از كربلا آموخته‏اند.پيام عاشورا به بانوان، دعوت آنان به شناخت و انجام رسالتِ سياسى خويش است، و پشتيبانى از مبارزه شهيدان، تلاش اجتماعى همراه با عفاف و پاكدامنى، شهيد پرورى و تربيت نسلى شهادت طلب، تبليغ و تبيين مرام و اهداف شهيدان، صبر بر شهادت عزيزان. همچنان كه تاكنون چنين بوده است، تا آخر نيز همين درس ها و پيام ها جاودانه خواهد ماند.
پی نوشت ها 
1) تاريخ تمدن، ويل دورانت، ترجمه احمد آرام، ج 1، ص 48- 54، با دخل و تصرف.

2) زن در آيينه تاريخ، على اكبر علويقى، ص 73، با دخل و تصرف.

3) زن از ديدگاه اسلام، على ربّانى خلخالى، ص 31، با دخل و تصرف.

4) زن در آئينه تاريخ، على اكبر علويقى، ص 74.

5) خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهّرى، ج 1، ص 288- 295.
6) قرآن مجيد در آيات 58 و 59 سوره نحل اين عمل زشت را محكوم كرده و مى فرمايد: «هر گاه، يكى از آنان را به فرزند دختر مژده مى‏دادند از شدت غم و حسرت رخسارش سياه شده، سخت دلتنگ مى شد. وازاين عار، روى از قوم خود پنهان مى ساخت و به فكر مى‏افتاد كه آيا آن دختر را با خوارى نگهدارى كند يا او را زنده به گور كند.»
7) چهره زن در آيينه اسلام و قرآن، مرتضى فهيم كرمانى، ص 10، با دخل و تصرف.

8) ترجمه آيه دوم سوره بقره.

9) نساء( 4)، آيه 124.

10) نحل( 16)، آيه 97.

11) آل عمران( 3)، آيه 195.

12) احزاب( 33)، آيه 35.

13) ترجمه الميزان، ج 5، ص 113.

14) زن از ديدگاه امام خمينى، ص 195.

15) همان، ص 197.

16) همان، ص 196.

17) همان، ص 198.

18) همان، ص 191

19) همان، ص 193.

20) همان، ص 192.
21) زندگانى سيدالشهدا، عمادزاده، ج 2، ص 124

22) الارشاد، ج 2، ص 115؛ تذكرة الخواص، ص 232؛ الحروف، ص 231؛ اعلام الورى‏، ج 1، ص 471

23) اللهوف، ص 213 و به نقل از آن نفس المهموم، ص 442

24) مزّى مى‏گويد: فاطمه دختر على بن ابى طالب قرشيه هاشميه، همان فاطمه صغرى‏ است كه در سال 117 ه. ق درگذشت.( ر. ك. تهذيب الكمال، ج 35، ص 261، شماره 7903)

25) امالى صدوق، ص 139، مجلس 31، ح 2؛ الارشاد، ج 2، ص 121

26) سوره احزاب، آيه 39.
27) مزّى مى‏گويد:« فاطمه دختر حسين بن على بن ابى طالب قرشيه هاشميه مدنيّه، خواهر على بن الحسين‏زين العابدين است ... او از جمله كسانى بود كه پس از قتل پدرش به دمشق رفت و سپس به مدينه آمد.» ( ر. ك. تهذيب الكمال، ج 35، ص 254، شماره 7901)

28) اللهوف، ص 192؛ و  ر. ك. امامى مفيد، ص 321؛ الفتوح، ج 5، ص 139؛ امامى طوسى، ج 1، ص 90؛ مثير الاحزان، ص 86؛ مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص 115، و بحار الانوار، ج 45، ص 162.

29) الاحتجاج، ج 2، ص 109. اين نقل طبرسى كه مى‏گويد:« آنگاه فرود آمد و چادرش را برپا كرد و زنانش را فرود آورد و داخل چادر شد»، كاشف از آن است كه آنچه را از امام سجاد« علیه السلام» خطاب به عمه‏اش نقل كرده به دوران بازگشت به مدينه- به احتمال قوى- يا در كربلا هنگام بازگشت از شام مربوط مى‏شود. چرا كه در دوران اسارت نه چادرى در كار بود و نه او حق فرود آوردن زنان را داشت.
30) چنانكه از عبارت« همان طور كه ديروز جد ما را كشتيد» برمى‏آيد، اين فاطمه دختر امام حسين« علیه السلام» است و جدّ او امير المؤمنين« علیه السلام» مى‏باشد. اما اطلاق صغرا يا كبرى بر وى در كتاب هاى مورخان پيشين ديده نمى‏شود. ولى در كتاب هاى مورخان متأخر به چشم مى‏خورد. مانند خوارزمى، ابن نما، ابن طاووس، علامه مجلسى. شيخ مفيد او را در شمار دختران حسين« علیه السلام» آورده اما به بزرگ يا كوچك مقيدش نكرده است. در بسيارى از كتاب هاى تراجم نيز چنين است. براى مثال در كتاب تهذيب الكمال، شماره 7901 آمده است:« فاطمه بنت الحسين بن على بن ابى طالب، قرشى، هاشمى، مدنى، خواهر على بن الحسين، زين العابدين، مادرش ام اسحاق، دختر طلحة بن عبيد اللّه است. پسر عمويش حسن بن حسن او را به همسرى گرفت؛ و او عبد اللّه، ابراهيم، حسن و زينب را برايش به دنيا آورد ...»

31)  اللهوف، ص 194؛ ر. ك. الاحتجاج، ج 2، ص 104؛ مثير الاحزان، ص 87؛ تسلية المجالس، ج 2، ص 355- 359

32) اللهوف، ص 204- 205

33) معالى السبطين، ج 2، ص 235

34) ارشاد، ج 2، ص 20؛ المجدى، ص 19؛ معالى السبطين، ج 2، ص 236

35) لباب الانساب، ج 1، ص 344

36)  تنقيح المقال، ج 1، ص 103؛ وسيلة الدارين، ص 247؛ معالى السبطين، ج 2، ص 235

37) اعيان الشيعه، ج 3، ص 482، انصارالحسين، ص 61

38) بحارالأنوار، ج 45، ص 17

39)  برخى مى‏گويند نامش عاتكه و نام مادرش رقيه بنت على« علیه السلام» و هفت ساله بوده است.( معالى السبطين، ج 1، ص 266؛ وسيلة الدارين، ص 297.

40) معالى السبطين، همانجا
41) اسرار الشهادة، ج 3، ص 445- 450؛ اعلام النساء، ص 336- 337

42) لباب الانساب، ج 1، ص 375؛ المعارف، ص 204

43) الطبقات الكبرى، ج 5، ص 117؛ المعارف، ص 217

44) ارشاد، ج 2، ص 63؛ مناقب، ج 4، ص 114، ص 115؛ تذكرة الخواص، ص 229

45) امالى مفيد، ص 319، مناقب، ج 4، ص 125

46) نسب قريش، ص 43؛ شرح الاخبار، ج 3، ص 185؛ عمدة الطالب، ص 356؛ امّ البنين رمزالتضيحيه، ص 19

47) اعيان الشيعه، ج 8، ص 389؛ العباس، قرشى، ص 28

48) ارشاد، ج 1، ص 354؛ تاريخ طبرى، ج 5، ص 153؛ الاصابة، ج 2، ص 145

49) تنقيح المقال، ج 3، ص 70، فصل النساء
50) ابصار العين، ص 64؛ مقاتل الطالبيين، ص 85؛ اعيان الشيعه، ج 8، ص 389

51) مدينه‏شناسى، ص 435؛ تاريخ حرم ائمه بقيع، ص 277- 276

52) الطبقات الكبرى، ج 8، ص 86؛ الاستيعاب، ج 4، ص 192؛ اعلام النساء، ص 632

53)  تاريخ طبرى، ج 3، ص 164؛ اسد الغابة، ج 5، ص 588؛ المعارف، ص 136

54)  تنقيح المقال، ج 3، فصل النساء، ص 72؛ تاريخ طبرى، ج 4، ص 561

55) المغازى، ج 1، ص 314، 467؛ بحار الانوار، ج 35، ص 219

56) اصول كافى، ج 1، ص 235 و 304 با تصحيح على‏اكبر غفارى
57) امالى صدوق، ص 120؛ ذخاير العقبى، ص 148؛ المستدرك حاكم نيشابورى، ج 4، ص 19

58) تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 245؛ شرح الاخبار، ج 3، ص 171

59) ترجمة الامام الحسين« علیه السلام» ، ابن عساكر، ص 394؛ الثقات، ج 3، ص 349

60) وفاء الوفاء، ج 4- 3، ص 912؛ تاريخ مدينه، ص 120

61) ارشاد، ج 2، ص 124؛ كشف الغمّة، ج2، ص280؛ بحارالانوار، ج45، ص122؛ اعيان الشيعه، ج1، ص 622

62) لباب الانساب، ج1، ص375؛ المعارف، ص204؛ ارشاد، همانجا؛ كشف الغمه، همانجا؛ اعيان الشيعه، ج7، ص 36

63) نسب قريش، ص50؛ انساب الاشراف، ج2، ص 327؛ لباب الانساب، ج1، ص387؛ كتاب الطبقات، ص 450؛ جمهرة انساب العرب، ص 39؛ تاريخ دمشق، ج 55، ص 19

64) ارشاد، ج 2، ص 124

65) ارشاد، ج 2، ص 47؛ ملهوف، ص 118؛ بحار، ج 44، ص 344؛ وسيلة الدارين، ص 209؛ معالى السبطين، ج 1، ص 245

66) اخبار الزينبات، ص 110؛ شرح الاخبار، ج 3، ص 547؛ المعارف، ص 204؛ لباب الانساب، ج 1، ص 375؛ ملهوف، ص 207؛ نسب قريش، ص 84؛ تذكرة الخواص، ص 240

67) لباب الانساب، ج 1، ص 375؛ جواهر المطالب، ج 2، ص 273

68) محمدرضا سنگرى
69) مقتل الحسين، مقرّم، ص 208

70) انصارالحسين، ص 86

71) تنقيح المقال، مامقانى، ج 2، ص 327

72) رياحين الشريعه، ج 3، ص 305

73) ملهوف، ص 190؛ مثير الاحزان، ص 85؛ بحار الانوار، ج 45، ص 108؛ معالى السبطين، ج 2، ص 98- 99

74) تاريخ طبرى، ج 5، ص 353- 354؛ وسيلة الدارين، ص 99، 153، 211- 212؛ ابصار العين، ص 190، البداية و النهايه، ج 8، ص 159؛ حركة النساء، ص 18

75) معالى السبطين، ج 1، ص 245؛ وسيلة الدارين، ص 209

76) تاريخ طبرى، ج 5، ص 408، 448؛ مناقب، ج 4، ص 65؛ مقتل الحسين« علیه السلام»، خوارزمى، ج 2، ص 40؛ بحارالانوار، ج 45، ص 53

77) رياحين الشريعه، ج 4، ص 365؛ ملهوف، ص 203- 205؛ مثير الاحزان، ص 92- 93؛ بحارالانوار، ج 45، ص 120؛ رمز المصيبة، ج 3، ص 144

78) مثير الاحزان، ص 77؛ ملهوف، ص 180؛ ناسخ التواريخ، ج 3، ص 27

79) انساب الاشراف، ج 3، ص 191؛ وسيلة الدارين، ص 109؛ اسرار الشهادة، ج 2، ص 293

80) تاريخ طبرى، ج 5، ص 432؛ نفس المهموم، ص 236؛ اسرار الشهادة، همانجا
81)   تاريخ طبرى، ج 5، ص 455؛ مقتل خوارزمى، ج 2، ص 250؛ بحار، ج 45، ص 374؛ مقتل مقرم، ص 304؛ مثير الاحزان، ص 85

82) بحارالانوار، ج 45، ص 374؛ مقتل مقرم، همانجا؛ روضة الشهدا، ص 450؛ انساب الاشراف، ج 3، ص 206؛ البداية و النهايه، ج 8، ص 192- 191؛ مقتل خوارزمى، ج 2، ص 114؛ تاريخ طبرى، ج 5، ص 455

83) بحار الانوار، ج 45، ص 374؛ مقتل خوارزمى، ج 2، ص 250

84) مقتل الحسين، مقرّم، ص 400

85) همان، ص 424

86) اعيان الشيعه، ج 3، ص 485

87) حياةالامام الحسين بن على« علیه السلام »، ج 3، ص 370

88) حياة الامام الحسين ابن على، ج 3، ص 378« امِنَ العدلِ يابن الطّلقاءِ تخديرُكَ حَرائِرِك وَ امائكَ وَسُوقُك بَناتِ رَسُولِ اللَّه سَبايا قد هَتكْتَ سُتورَهَنَّ وَ ابْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الأعْداءُ مِن بَلَدٍ الى‏ بَلَدٍ وَ يَسْتَشرِفْهُنَّ اهْلُ المناهِلِ وَالمعاقِلِ وَ يَتَصَفَّحُ وُجوهَهُنَّ القريبُ والبعيدُ»
89) جملات فوق از كتاب« كلمات قصار»، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ص 207 و 208 است
فهرست منابع
1) حيدرى‏، احمد، بزرگ زنان صدر اسلام 
2) محدثى،  جواد، پيام هاى عاشورا
3) طبسى ، محمد جعفر،  با كاروان حسينى، جلد: 5
4) مظفرى سعيد، محمد، اسيران و جانبازان كربلا
«والحمدلله رب العالمین»
